
چكيده
در اين مقاله غزل چشم هاى زمين از شاعر معاصر، ساعد باقرى، 
ــوم عمومى آمده است، از  ــى سال س كه در كتاب ادبيات فارس
ــيقيايى بررسى و عناصرى كه موجب زيبايى اين غزل  نظر موس

شده اند، معرفى مى شود.

كليد واژه ها: 
ساعد باقرى، چشم هاى زمين، موسيقى.

نگاهى به موسيقى غزل چشم هاى زمين
محمدعلى اكبرزاده

ز ز زبابان ن  ككاكارشرشناناس س ارارشدشد
سرسرسىى ى  و و ادادبب ب فافا
و و دبدبيرير د دبيبيرسرستاتان ن هاهاى ى 
نهنهاواوندند
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ابار  تكتكررار ر ددو
سمستفتفععلنن 
ففاعاعلاتلاتنن دردر ه هرر 
مصمصرراع،ع، و وزنى 
سنسنگگينن اايجاد 
نكند كه با  ممىى 
سسنگنگيينى ى ببار 
گنگناهاه ش شاعاعرر 
ههم م خوخوانانى ى داداردرد.. 
ضمضمن ن آنآن ك كهه 
ببه ه دلدليليل و وجوجود د 
ششانانزدزده ه هجهجا ا 
ددر ر هرهر م مصرصراعاع،، 
ووزنزنى ى طوطولانلانى ى 
ببه ه وجوجودود م مى ى آيآيد د 
كهكه ب با ا طوطولانلانى ى 
ببودودن ن دردرد د 
دلدل ه هاىاى ش شاعاعر ر 
متمتناناسبسب ا استست
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غزل «چشم هاى زمين» از غزل هاى موفق و خوش آهنگى 
ــت. يكى از  ــده اس ــى گنجانده ش ــت كه در كتاب درس اس
ــعر با ديگر اشعار كتاب، موسيقى  تفاوت هاى عمده ى اين ش
ــين آن است. در اين مقاله سعى ما بر آن  گوش نواز و دل نش

است تا عناصر موسيقيايى اين شعر را بررسى كنيم.
متن غزل

1. سنگين شد اى دل، دل من، بار گناه من و تو
صبح آمد اما نشد صبح، شام سياه من و تو

2. اين سر نه سامان پذيرد و اين غم نه پايان پذيرد
يك نيمه شب پر نگيرد تا مرغ آه من و تو

3. فردا كه گل زخم ها را عشاق شاهد بگيرند
واحسرتا نيست زخمى، باشد گواه من و تو

4. اين جوشش گرم عشق است، آرام منشين و بشتاب
كآخر شود خاك سردى، آرام گاه من و تو

5. آن گورهاى نكنده، با التهابى مكنده
خود چشم هاى زمين است مانده به راه من و تو

6. با من بيا هم سفر باش، تا دور تا قله ى نور
در اين سفر دست عشق است، پشت و پناه من و تو

«مجموعه عواملى كه زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار 
آهنگ و توازن، امتياز مى بخشد... مى توان گروه موسيقيايى 
ناميد و اين گروه موسيقيايى خود عوامل شناخته شده و قابل 
ــل انواع وزن، قافيه، رديف، جناس و...».  تحليلى دارد؛ از قبي

(شفيعى كدكنى، 1384: 8)
بر اين اساس، عناصرى كه موسيقى شعر را تشكيل مى دهند 

عبارت اند از:
1. موسيقى بيرونى
2. موسيقى كنارى

3. موسيقى ميانى (درونى)
4. موسيقى معنوى

ــى آن را  ــيقى بيرون ــعر، موس موسـيقى بيرونـى: وزن ش
ــرد و به اعتقاد  ــكيل مى دهد. اين غزل در وزن كم كارب تش
برخى عروض دانان، نامأنوس مجتث سالم سروده شده است 
ــعر را مأنوس  ــا چيزى كه وزن ش ــگرنژاد، 1378: 171) ام (مس
مى كند نه خود وزن، بلكه «تلفيق معنى با وزن شعر» است 
ــعر بايد با محتواى آن  ــاده تر، وزن ش (همان، 173). به زبان س

هم خوانى داشته باشد و به نوعى، القاكننده ى محتوا باشد.
تكرار دوبار مستفعلن فاعلاتن در هر مصراع، وزنى سنگين ايجاد 
مى كند كه با سنگينى بار گناه شاعر هم خوانى دارد. ضمن اين كه 
به دليل وجود شانزده هجا در هر مصراع، وزنى طولانى به وجود 

مى آيد كه با طولانى بودن درد دل هاى شاعر متناسب است.

بديهى است بحرهاى كوتاه گنجايش درد دل ها و گلايه هاى 
شاعر را، كه به شكل حديث نفس بيان مى شود، ندارند. شاعر با 
شناسايى اين نكته، مناسب ترين وزن را براى بيان منظور خود 
ــت كه  انتخاب كرده و اين، نهايت هماهنگى وزن با محتواس
يكى از دلايل عمده ى خوش آهنگى اين غزل به شمار مى رود.

ــيقى كنارى را پديد  موسـيقى كنارى: قافيه و رديف، موس
مى آورند. «هرچه ميزان حروف مشترك قافيه بيش تر باشد، 
احساس موسيقى و درنتيجه، احساس لذت بيش تر مى شود» 
(شفيعى كدكنى، 1384: 68). در اين غزل، حروف قافيه (آه + ـِ) 
ــت كه از نظر كميت چندان قابل توجه نيست اما عناصر  اس

ديگر اين نقص موسيقيايى را جبران مى كنند:
الف ـ رديف طولانى: «رديف براى تكميل قافيه به كار مى رود» 
(همان، 138). هرگاه شاعر نقصى در موسيقى احساس كند و 
ــد آن را برطرف كند، از رديف بهره مى گيرد؛ اين  قافيه نتوان

نكته در اين غزل كاملاً مشهود است.
ب ـ استفاده از حروف مناسب در قافيه: حروف اصلى قافيه از 
يك مصوت بلند و يك صامت تشكيل مى شوند. «ه» از حروف 
نفسى است؛ يعنى، هنگام اداى آن گذرگاه هوا در مخرج اداى 
ــود» (ناتل خانلرى، 1345: 130). وجود اين  حروف بسته نمى ش
دو واج در كنار هم هجاى بلندى ايجاد كند (كه بايد با كشش 
ــيدن و حسرت شاعر را القا  ــود) كه به خوبى آه كش خوانده ش
مى كند و از اين رهگذر، در تكميل موسيقى كنارى مؤثر است.

ِــ» كه نتيجه ى آن تحرك  ِ : «حرف وصل « پ ـ حرف الحاقى ـ
ــود» (ذوالفقارى،  ــت، موجب ابهت و شكوه قافيه مى ش  روى اس
1380: 110). وجود اين حرف در اين غزل، تحرك و امتداد قافيه 

را افزايش مى دهد و باعث غناى موسيقى كنارى مى شود.

موسيقى ميانى: عواملى مانند انواع جناس، اشتقاق، تكرار، 
ترصيع و قافيه ى داخلى موسيقى ميانى را ايجاد مى كنند.

در اين غزل، تعدادى از اين آرايه ها باعث تكميل موسيقى 
مى شوند:

ــر، پر (ب 2)/ دور،  الف ـ جناس: نكنده، مكنده (بيت 5)/ س
نور (ب 6)

ب ـ تكرار: دل، من، صبح (ب 1)/ زخم (ب 3)/ من (ب 6)
ــعر را بر نثر  ــه ى ميانى: «يكى از لذت هايى كه ش پ ـ قافي
ــت و درحقيقت، گوش  ــت قافيه اس ــرى مى دهد، برگش برت
ــاس لذت و  ــود و احس ــا تحريك مى ش ــيله ى قافيه ه به وس
ــفيعى كدكنى، 1384: 65). اين غزل از  خشنودى مى كند» (ش

اين نظر نسبتاً غنى است:
ـ سامان پذيرد، پايان پذيرد و با اندكى اغماض، نگيرد (ب 2)

ـ نكنده، مكنده (ب 5)، دور، نور (ب 6)
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ــام، تضاد،  ــر، تلميح، ايه موسـيقى معنـوى: مراعات نظي
ــوى را به وجود  ــيقى معن ــر و... موس ــزى، لف و نش حس آمي
ــود تضادهاى زيبا و چند مراعات  ــد. در اين غزل وج مى آورن

نظير از نكات درخور توجه است:
ــين و  ــرد، منش ــام (ب 1)/ گرم و س الف ـ تضاد: صبح و ش

بشتاب، جوشش و آرام (ب 4).
چيزى كه باعث ارزش مند شدن يك آرايه مى شود، نحوه ى 
به كارگيرى آن در شعر و تأثيرش بر ايجاد و تكميل موسيقى 
شعر است. در بيت چهارم اين غزل، علاوه بر تضاد بين كلمات، 
از نظر محتوا هم با دو مصراع كاملاً متفاوت روبه رو مى شويم؛ 
مصراع اول سراسر گرما و شور و حركت، و مصراع دوم سكون 
و سردى و آرامش. اين بيت نمونه ى كامل اين جمله است كه 
هر چيزى با ضد خود شناخته مى شود. سرما و سكون مصراع 
ــور مصراع اول را برجسته و نمايان مى كند و  دوم، گرما و ش

اين، استفاده ى به جا از يك آرايه است.
ب ـ مراعات نظير: سنگين و بار، شام و سياه (ب 1)/ غم و آه، 
مرغ و پرگرفتن (ب 2)/ گواه و شاهد (ب 3)/ جوشش و گرم 

(ب 4)/ دست و پشت، هم سفر و سفر (ب 6).
ــت، وجود  ــرى كه ذكر آن خالى از لطف نيس نكته ى ديگ
ــر از جنبه هاى  ــت. «يكى ديگ ــت آخر اس واژه ى دور در بي
ــاختار آوايى خودِ كلمه است از رهگذر  موسيقى كلمات، س
مجموعه اى از اصوات، كه به گونه اى مستقيم يا غيرمستقيم، 

مفهوم مورد نظر شاعر را ابلاغ مى كند». (همان: 318)
در بيت آخر اين غزل، وجود كلمه ى دور، كه در ادامه كلمه ى 
نور آن را تأكيد و تأييد مى كند، به دليل وجود مصوت بلند «او» 

مفهوم دورى و فاصله ى زياد را به ذهن متبادر مى سازد.
با توجه به نكاتى كه ذكر كرديم، به اين نتيجه مى رسيم 
كه اين غزل جزء غزل هاى برتر و موفق ادبيات انقلاب است. 
ــود، غناى موسيقيايى  چيزى كه باعث اين برترى مى ش
غزل و به ويژه، موسيقى بيرونى و كنارى آن است كه به 
گونه اى هدف مند و به نيت هماهنگى موسيقى و محتوا 
انتخاب شده است. عوامل ديگر، مانند موسيقى ميانى و 

معنوى، اين موسيقى را كامل مى كنند.

منابع
1. ادبيات فارسى سال سوم متوسطه، كليه ى رشته ها.

ــى، چاپ اول، تهران،  ــعر فارس 2. ناتل خانلرى، پرويز؛ وزن ش
انتشارات بنياد و فرهنگ ايران، 1345.

3. ذوالفقارى، محسن؛ فرهنگ موسيقى شعر، قم، نجبا، 1380.
4. شفيعى كدكنى، محمدرضا؛ موسيقى شعر، چاپ هشتم، 

تهران، آگاه، 1384.
5. مسگرنژاد، جليل؛ مختصرى در شناخت علم عروض و 

قافيه، چ دوم، تهران، دانشگاه علامه طباطبايى، 1378.


